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فرمانده بی‌نظیر در تاکتیک و عملیات 
سردار علی‌اکبر پورجمشیدیان، از خصوصیات اخلاقی و فرماندهی شهید مهدی باکری می‌گوید

شـــهید مهدی باکری، یکی از برجســـته‌ترین فرماندهان 
دوران دفـــاع مقـــدس، نمونـــه‌ای درخشـــان از اخلاص، 
شـــجاعت و ایثار بود. به عنوان فرمانده لشکر ۳۱ عاشورا، 
نقشـــی کلیـــدی در عملیات‌هـــای مهـــم دفـــاع مقـــدس 
ماننـــد خیبر و بـــدر ایفا کـــرد. باکـــری با هـــوش نظامی، 
شـــجاعت بی‌نظیـــر و مدیریت هوشـــمندانه، نـــه تنها یک 
استراتژیســـت برجســـته بـــود، بلکـــه در میدان نبـــرد نیز 
پیشـــگام بـــود و همـــواره در خط مقدم حضور داشـــت. مهـــدی باکری معتقد بـــود که فرمانـــده باید با 
عمـــل خود الگوی رزمندگان باشـــد، نه صرفاً با دســـتور دادن. این ویژگی او را به یـــک فرمانده محبوب 
و الهام‌بخـــش تبدیل کرده بـــود. همین روحیه هم باعث شـــد تا زمانـــی که برادرش حمیـــد باکری به 
شـــهادت رسید، دســـتور داد که اول پیکر سایر شـــهدا به عقب بازگردد و ســـپس اگر امکانش بود، پیکر 
حمیـــد را نیـــز بازگرداننـــد؛ اتفاقی که هیـــچ زمانی رخ نـــداد و پیکر حمیـــد باکری هیچ گاه پیدا نشـــد.

شـــهید مهدی باکری نمونـــه‌ای کامل از اخـــاص و تواضع بود. با وجـــود جایگاه فرماندهـــی، هیچ‌گاه 
خـــود را برتر از دیگـــران نمی‌دید و با رزمندگان مانند بـــرادر رفتار می‌کرد. ساده‌زیســـتی‌اش زبانزد بود؛ 
از لباس ســـاده‌ای که می‌پوشـــید تا نحوه برخـــورد متواضعانه‌اش با همه. او عمیقـــاً به ارزش‌های دینی 
و انســـانی پایبند بود و در ســـخت‌ترین شـــرایط جنگ، لحظـــه‌ای از یاد خدا غافل نشـــد. مهدی باکری 
در عملیات بدر، در ۲۵ اســـفند ۱۳۶۳ به شـــهادت رســـید و همچون حمید باکری، پیکرش بازنگشـــت، 
اما یـــاد و نامش در قلب مردم ایـــران، بویژه مردم آذربایجان، برای همیشـــه زنده ماند. ســـالروز هفته 
دفاع مقدس بهانه‌ای شـــد تا سردار علی‌اکبر پورجمشـــیدیان، همراه و همرزم مهدی باکری، گوشه‌ای 
از زندگی فرمانده شـــهید لشـــکر31 عاشـــورا را بازگو کند. پورجمشـــیدیان فرماندهی لشـــکر31 عاشورا، 
فرماندهی قرارگاه حمزه سیدالشـــهدا نیروی زمینی ســـپاه و معاونت هماهنگ کننده و عملیات نیروی 
زمینـــی ســـپاه را در کارنامـــه دارد. او حالا قائم مقـــام و معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشـــور اســـت. اما 
مســـئولیت فعلی باعث نشـــد تا دعوت »ایران« برای گفت‌و‌گو درباره زندگی و زمانـــه مهدی باکری را رد 
کند. متن پیش‌رو، گفت‌و‌گوی »ایران« با ســـردار علی‌اکبر پورجمشـــیدیان درباره شـــهید باکری است.

گـــردان مشـــغول به خدمـــت شـــد. یکی از 
افتخارات بزرگ شـــهید باکری، جانشینی در 
لشـــکر ۸ نجف و نقش کلیـــدی در موفقیت 
عملیـــات فتح‌المبیـــن بـــود. در عملیـــات 
فتح‌المبین، همـــه نیروهای ارتش و ســـپاه 
حضـــور فعالی داشـــتند، اما لشـــکر ۸ نجف 
اقـــدام فوق‌العـــاده و خارق‌العـــاده‌ای انجام 
داد. آنها دشـــمن را در تنگه رقابیه دور زدند 
و به پشـــت نیروهای دشـــمن، حتی پشـــت 
توپخانه‌های دشـــمن، نفوذ کردند. فرمانده 
گروهـــی کـــه در عملیـــات فتح‌المبیـــن بـــه 
پشـــت نیروهای دشـــمن نفوذ کـــرد و آنها را 
در محاصره قرار داد، شـــهید مهدی باکری، 

جانشـــین لشـــکر ۸ نجف، بود.
 

پس ارتباط صمیمانه‌ای که بین ایشان 
و شهید احمد کاظمی وجود داشت، از 
همان زمان شکل گرفت، درست است؟

ایـــن رابطه ماننـــد رابطـــه‌ای برادرانـــه بود، 
فراتـــر از دوســـتی معمولـــی و فوق‌العـــاده 
صمیمـــی بـــود. ایـــن صمیمیـــت تـــا زمـــان 

شهادت شـــهید مهدی باکری ادامه داشت. 
حتی پس از شـــهادت ایشـــان، هرگاه حاج 
احمد کاظمی را تا زمان شـــهادتش ملاقات 
می‌کردیـــم و او متوجـــه می‌شـــد کـــه مـــا از 
همرزمان شـــهید باکری هســـتیم، اشک در 
چشـــمانش حلقه مـــی‌زد و دلتنگـــی خود را 
به طـــور واقعی ابـــراز می‌کـــرد. در هر حال، 
ســـابقه آشـــنایی ما با شـــهید مهدی باکری 
بـــه آن زمـــان بازمی‌گـــردد. بعدها از لشـــکر 
محمد رســـول‌الله)ص( به تبریز بازگشـــتیم 
و در ابتدای ســـال ۱۳۶۲، تصمیم بر آن شد 
کـــه به طـــور دائم به لشـــکر عاشـــورا ملحق 
شـــویم. در آن زمان، تیپ عاشـــورا به لشکر 
عاشورا تبدیل شـــده بود. به خدمت شهید 
مهـــدی باکری درآمـــدم و ایشـــان با محبت 
خود، با وجـــود اینکه انگیـــزه چندانی برای 
فعالیـــت فرهنگی نداشـــتم، مرا بـــه عنوان 
معـــاون فرهنگی خـــود انتخـــاب کردند. در 
آن زمـــان بســـیار جـــوان بـــودم، البته خود 
ایشـــان نیز، گرچـــه از من بزرگ‌تـــر بودند، 
ولـــی به نســـبت جـــوان بودنـــد. البته همه 

 در ارتباط با شهید بزرگوار مهدی باکری، 
به عنوان پرسش اول، چگونگی آشنایی 
شما با این شهید والامقام را بیان کنید. 

این آشنایی از کجا آغاز شد؟
ابتـــدا ســـالگرد دفـــاع مقـــدس را تبریـــک 
عـــرض می‌کنـــم و از خداونـــد متعـــال برای 
همـــه رزمنـــدگان و کســـانی کـــه در جنـــگ 
تحمیلی 12 روزه و دفاع مقدس هشت‌ساله 
حضور داشـــتند و تلاش می‌کردنـــد، قوت و 
عزت‌طلـــب می‌کنم. ایـــن دفـــاع، افتخاری 
دیگر برای کشـــور، ملت، دولـــت و نیروهای 
مســـلح مـــا بـــه ارمغـــان آورد. آشـــنایی من 
۱۳۶۱ و  بـــه ســـال‌های  بـــا شـــهید باکـــری 
۱۳۶۲ بازمی‌گـــردد، هرچنـــد حضـــور من در 
آذربایجان از ســـال ۱۳۵۹ آغاز شد. از تهران 
بـــرای مأموریتـــی بـــه آذربایجان اعـــزام و به 
دلایلـــی در آنجـــا ماندگار شـــدم و در ســـپاه 
آذربایجان مشـــغول به خدمت شدم. در آن 
زمان، هنوز لشکر عاشـــورا یا تیپ عاشورا به 
طـــور کامل به نیروهـــای آذربایجانـــی واگذار 
نشـــده بود. تیپ عاشـــورا وجود داشت، اما 

فرمانده آن، برادر عزیزمان ســـردار جعفری، 
کـــه بعدها فرمانده کل ســـپاه شـــدند، بود و 
ســـپس در مقطعـــی، یکی دیگر از بـــرادران، 
آقای ســـردار امین شـــریعتی، این مسئولیت 
را بـــر عهده داشـــت. این تیـــپ از نیروهایی 
از نقـــاط مختلف کشـــور، از جمله رزمندگان 
آذربایجانی، تشـــکیل شـــده بود، امـــا در آن 
مقطـــع هنـــوز به طـــور کامـــل بـــه نیروهای 
آذربایجانـــی واگـــذار نشـــده بـــود. بنابراین، 
در مقطعـــی، بـــا نیروهـــای تبریـــز و اردبیل 
به لشـــکر محمد رســـول‌الله اعزام شـــدیم و 
تعـــدادی دیگـــر از نیروهـــای آذربایجانـــی به 
لشـــکر ۸ نجف اشرف ملحق شـــدند. در آن 
زمان، شـــهید مهدی باکری جانشین شهید 
حـــاج احمـــد کاظمی در لشـــکر نجـــف بود. 
شـــهید مهـــدی باکری پـــس از آغـــاز جنگ 
و تشـــکیل تیپ‌هـــای مســـتقل، بـــه لشـــکر 
۸ نجـــف اشـــرف ملحـــق و در آنجـــا همـــکار 
و جانشـــین شـــهید حـــاج احمـــد کاظمـــی 
شـــد. اتفاقاً بـــرادر ایشـــان، حمیـــد باکری، 
نیـــز در همـــان لشـــکر بـــه عنـــوان فرمانده 

فرماندهـــان جـــوان بودنـــد. خاطـــرات ما 
عمدتـــاً بـــه پـــس از عملیـــات والفجـــر یک 
بازمی‌گـــردد. در مقطعـــی دوباره در لشـــکر 
عاشـــورا بودیـــم و از عملیـــات والفجر ۲ به 
بعد، به طور دائم در لشـــکر عاشـــورا حضور 
داشـــتم و در خدمت شـــهید مهدی باکری 
بـــودم. در عملیـــات والفجـــر2، والفجـــر4، 
خیبـــر و بـــدر، در کنـــار ایشـــان بـــودم. در 
عملیات خیبر برادرشـــان حمیـــد باکری به 
شـــهادت رســـید و ســـپس در عملیات بدر، 

ایشـــان به شـــهادت رسیدند.

 طبیعتاً این پرسش مطرح می‌شود که 
چه ویژگی شخصیتی در شهید باکری 
وجود داشت که او را از دیگران متمایز 
می‌کرد و او را به »مهدی باکری« تبدیل 

کرد؟
بـــه نظـــر مـــن، بـــرای بررســـی شـــخصیت 
ایشـــان باید عمیق‌تر و بـــا نگاهی تاریخی‌تر 
به موضوع پرداخت. بـــه نظر من، خانواده 
بودنـــد.  عجیـــب  خانـــواده‌ای  ایشـــان 
آنـــان خانـــواده‌ای معمولـــی و کارگـــری بـــا 
ویژگی‌های خـــاص بودند. پدرشـــان کارگر 
کارخانـــه قنـــد بـــود و خانـــواده‌ای تقریبـــاً 
پرجمعیـــت داشـــتند، بـــا چنـــد خواهـــر و 
بـــرادر. شـــهید مهـــدی باکـــری در کودکی 
مادر خود را از دســـت داد و پدرشان ازدواج 
مجدد کرد و با نامـــادری زندگی می‌کردند، 
داشـــتند،  خوبـــی  بســـیار  زندگـــی  امـــا 
زندگی‌ای معمولی و شـــیرین مانند زندگی 
بقیه مـــردم ایـــران. به نظـــر مـــن، دورانی 
کـــه در کنـــار نامـــادری عزیزشـــان و دیگر 
خواهـــران و برادران‌شـــان ســـپری کردند، 
تأثیـــر بســـزایی داشـــت. ایشـــان خیلـــی 
تحت تأثیر شـــخصیت برادر بزرگ‌ترشـــان، 
شـــهید علی باکـــری، بودند. علـــی باکری 
در آن زمـــان، پیش از انقلاب، در ســـازمان 
مجاهدیـــن خلـــق )موســـوم بـــه ســـازمان 
منافقین و قبل از تغییر رویه این ســـازمان 
در ســـال‌های پیـــش از انقـــاب( فعالیـــت 
داشـــت و فردی کامـــاً متفاوت بـــود. من 
به دلیل مطالعه شـــخصیت ایشان، اطلاع 
دارم کـــه او با روحانیت، به‌ویژه با شـــخص 
حضرت آیت‌الله خامنـــه‌ای ارتباط نزدیکی 
داشـــت. در اســـناد ســـاواک کـــه خـــودم 
مطالعه کرده‌ام، آمده اســـت، درباره مهدی 
باکری ذکر شـــده که او به همـــراه برادرش 
علی، از طریق شـــخصی به نام ســـید علی 
مقدم، کـــه اکنون مســـئول ارتباطات دفتر 
مقـــام معظـــم رهبـــری هســـتند و در زمان 
ریاســـت‌جمهوری رئیـــس دفتـــر ایشـــان 
بودند، بـــا حضـــرت آیت‌الله خامنـــه‌ای در 
ارتبـــاط بودند. در اســـناد آمده اســـت که 
آنان در مشـــهد به دیـــدار حضرت آیت‌الله 
خامنه‌ای یا برخـــی علمای دیگر می‌رفتند. 
این موضوع در خاطـــرات حضرت آیت‌الله 
خامنـــه‌ای نیـــز ذکر شـــده کـــه ایشـــان در 
مشـــهد بودند و ایـــن دیدارها انجام شـــده 
و احتمالاً بعدها نیز ادامه داشـــته اســـت. 
منظور من از علی باکـــری، جوانی مذهبی 
و مبـــارز اســـت کـــه شـــخصیت حمیـــد و 
مهدی باکری بشـــدت تحت تأثیـــر او بود. 
پیـــش از انقلاب، به واســـطه ارتباطی که با 
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای داشـــتند، ارتباط 
صمیمـــی با ایشـــان برقرار بود کـــه تا زمان 
شهادت‌شـــان ادامه داشـــت. در بررســـی 
زندگـــی شـــهید مهدی باکـــری، ایشـــان از 
جملـــه جوانانـــی بودنـــد کـــه در آن زمـــان 
به دانشـــگاه دولتـــی راه یافتند و در رشـــته 
مهندســـی مکانیک تحصیـــل کردند. قبل 
از انقـــاب، به خدمت ســـربازی رفتند و به 
عنـــوان افســـر توپخانه خدمـــت کردند. در 
زمان رژیم پهلوی، از هم‌دوره‌های سربازی 
آموزش‌هـــای  او  کـــه  شـــنیده‌ام  ایشـــان 
نظامـــی را بـــا دقت بســـیار گـــوش می‌داد 
و یادداشـــت‌برداری می‌کـــرد. بـــه عنـــوان 
افســـر توپخانـــه، در زمینـــه دیده‌بانـــی و 
غیره، برخی دوســـتان به او می‌گفتند چرا 
این‌قـــدر این آموزش‌ها را جـــدی می‌گیری 
و یادداشـــت می‌کنـــی و تـــاش داری یـــاد 
بگیـــری؟ ایشـــان گفتند روزی ایـــن دانش 
به درد ما خواهد خورد و لازم خواهد شـــد. 
ایـــن آموزش‌هـــا پـــس از پیـــروزی انقلاب 
و آغـــاز جنـــگ بســـیار بـــه کارشـــان آمـــد. 
بـــرای مثـــال، در روزهای ابتدایـــی جنگ، 
همـــراه بـــا شـــهید شـــفیع‌زاده به آبـــادان 
رفتند. ایشـــان از آذربایجان‌غربی و شهید 
شـــفیع‌زاده از آذربایجان‌شرقی، یک قبضه 
خمپـــاره برداشـــتند و بـــه آبـــادان رفتند تا 
به رزمنـــدگان کمـــک کننـــد. در آن زمان، 
آموزش‌هایـــی کـــه در دوره ســـربازی دیده 
بودند، بســـیار به کارشـــان آمـــد. به عنوان 
مثال، شـــهید باکـــری به عنـــوان دیده‌بان 
و شـــهید شـــفیع‌زاده پـــای قبضـــه خمپاره 

می‌کردند. فعالیـــت 
خـــود  نیـــز  آبـــادان  بـــه  ایشـــان  رفتـــن 
دوســـتان  دارد.  بســـیاری  داســـتان‌های 
نقـــل کرده‌انـــد کـــه در آن زمـــان، آبـــادان 
در محاصـــره بـــود و ما خودمـــان نیز در آن 
زمـــان در محاصـــره آبـــادان بودیـــم. وقتی 
شـــهید باکری و شهید شـــفیع‌زاده به آنجا 
رفتنـــد، راهی بـــرای ورود وجود نداشـــت. 
گفته شـــد که بایـــد با لنج‌هـــای منطقه که 
بار جابه‌جا می‌کردند، بروند. آنان شـــبانه 
و با ســـختی بســـیار از ماهشـــهر به آبادان 
رفتنـــد. بـــه ناخـــدای لنجی که به ســـمت 
بهمن‌شـــیر و مناطـــق اطـــراف می‌رفـــت، 
گفتنـــد آنـــان را همراه خـــود ببـــرد. ناخدا 
گفـــت ابتـــدا بار لنـــج را کـــه آرد یـــا چیزی 
مشـــابه بـــود، تخلیـــه کننـــد تـــا او آنـــان را 
ببـــرد. آنان بار لنج را تخلیـــه کردند. از این 
دســـت خاطـــرات در زندگی شـــهید باکری 

بســـیار اســـت. ایشـــان آن‌قـــدر مردمـــی، 
ســـاده و بی‌آلایـــش بودند که کمتر کســـی 
در برخـــورد اول متوجه می‌شـــد او فرمانده 
لشـــکری با چند هـــزار رزمنده اســـت. این 
ســـادگی‌ها و منـــش زندگـــی ماننـــد دیگر 
رزمنـــدگان در دوران فرماندهـــی ایشـــان 

بســـیار بود.

به عنوان پرسش آخر، نقطه قوت 
فرماندهی شهید مهدی باکری چه بود؟

بـــه نظر مـــن، صداقـــت، اخـــاص، قدرت 
فرماندهـــی و تـــوان مدیریتی ایشـــان بود. 
آقـــای دکتـــر محســـن رضایـــی کـــه در آن 
زمان فرمانده ســـپاه بودنـــد، به من گفتند 
که هـــرگاه در مســـائل اطلاعاتی مشـــکلی 
پیـــدا می‌کردنـــد، بـــه شـــهید زین‌الدیـــن 
مراجعه می‌کردند و در مســـائل تاکتیکی و 
عملیاتی، شـــهید باکری و شـــهید خرازی را 
صدا می‌زدند و با آنان مشـــورت می‌کردند. 
به دلیل قـــدرت فرماندهی و توان تاکتیکی 
که شـــهید مهدی باکـــری داشـــت، از نظر 
مـــن جـــزو فرماندهـــان کم‌نظیـــر بودند. 
ایشـــان در زمان جنگ هـــم، ارتباط خوبی 
بـــا حضرت آیـــت‌الله خامنـــه‌ای داشـــتند. 
یکـــی دو بـــار خـــودم را بـــه دفتـــر ایشـــان 
فرستادند. متوجه شـــدم که ارتباط بسیار 
صمیمـــی بین حضـــرت آیـــت‌الله خامنه‌ای 
و شـــهید مهـــدی باکری وجود داشـــت. به 
مناســـبتی به ایشان پیشـــنهاد کردم برخی 
از فرماندهـــان عملیـــات خیبـــر تشـــویق 
شـــوند. گفتنـــد: »خیلی خوب اســـت، چه 
تشـــویقی کنیـــم؟« گفتم: »مثلاً عکســـی از 
امام ببریم و بدهیم کـــه امام امضا کنند.« 
گفتنـــد: »امام که خیلی ســـخت اســـت.« 
گفتـــم: »خـــب، ببریـــم رئیـــس‌ جمهوری 
امضا کند.« گفتند: »خیلی خوب اســـت.« 
نامـــه‌ای ســـاده در دفترچه یادداشـــت من 
برای آقای ســـید علی مقدم نوشـــتند. من 
کـــه جوان بـــودم و خیلـــی توجیـــه نبودم، 
بـــا همان لباس بســـیجی به درب ریاســـت‌ 
جمهوری رفتـــم و زنگ زدم. نمی‌دانســـتم 
آقـــای مقدم چـــه‌کاره اســـت. گفتـــم که از 
طـــرف آقای باکـــری کار فـــوری دارم. مرا به 
بـــالا بردند و متوجه شـــدم ایشـــان رئیس 
دفتـــر رئیس ‌جمهـــوری هســـتند. گفتند: 
»چـــه کاری داری؟« گفتم: »آقـــا مهدی مرا 
فرســـتاده.« گفتـــم: »چهل عکـــس امام را 
بدهید رئیس ‌جمهـــوری امضا کند.« آنها را 
گرفت و کنار گذاشت. گفت: »دیگر چه؟« 
گفتم: »جمله‌ای هـــم رئیس‌ جمهوری زیر 
اینها بنویسد تا به فرماندهان بدهیم.« آن 
را هم گرفـــت. گفت: »دیگر چـــه؟« گفتم: 
»عکســـی از امـــام بدهیـــد و چیـــزی برای 
خانواده شـــهید حمید باکری بنویســـید.« 
آن را هـــم گرفـــت و کنار گذاشـــت. گفت: 
»دیگر چه؟« عکس دیگـــری دادم و گفتم: 
»ایـــن را برای شـــهید یاغچیان بنویســـید.« 
آن را هـــم گرفـــت و کنـــار گذاشـــت. فکـــر 
می‌کـــردم می‌گوینـــد یـــک مـــاه دیگـــر بیا، 
اما گفتند: »فـــردا صبح زود بیا.« بعدازظهر 
خدمـــت آقـــای مقـــدم رســـیدم و گفتند: 
»فـــردا صبـــح زود بیـــا.« فردا صبـــح زود به 
دفتر رئیـــس‌ جمهوری رفتـــم و دیدم تمام 
عکس‌هایـــی کـــه داده بودیـــم، حضـــرت 
آیت‌الله خامنه‌ای امضـــا کرده‌اند و جملات 
را نوشـــته‌اند. متوجـــه شـــدم  موردنظـــر 
که ارتبـــاط بســـیار صمیمی بیـــن حضرت 
آیت‌الله خامنه‌ای و شـــهید مهـــدی باکری 
وجـــود دارد. بعدهـــا دیـــدم کـــه حضـــرت 
آیت‌الله خامنـــه‌ای نیز در خاطراتشـــان به 

این ارتبـــاط اشـــاره کرده‌اند.«
ایشـــان فرمانـــده‌ای معنـــوی بودنـــد. در 
کنـــار قـــدرت فرماندهـــی، بســـیار معنوی 
و اهـــل قـــرآن و روضـــه بودنـــد. در شـــب 
عملیـــات والفجـــر ۴، در میـــان شـــلوغی 
عملیـــات، کـــه اداره عملیـــات کار بســـیار 
سختی اســـت، ایشان نگران بودند و دنبال 
مـــن می‌گشـــتند. گفتنـــد: »بچه‌هـــا دارند 
می‌رونـــد، کســـی را پیـــدا کن که برایشـــان 
روضه بخوانـــد تا با حال معنـــوی به میدان 
بروند.« من ناگهان یکـــی از مداحان تبریز 
به نام حاج صـــادق کمالی را دیدم و گفتم: 
»آقـــا مهـــدی گفتـــه بـــرای بچه‌هـــا روضـــه 
بخوانیـــد.« او روضه خواند و فضای عجیبی 
ایجاد شـــد. یا مثلاً گاهی بـــه من می‌گفت: 
»صـــادق آهنگـــران را پیـــدا کـــن تـــا بـــرای 
بچه‌هـــا روضه یـــا نوحـــه بخوانـــد.« گفتم: 
»آقاجان، صادق آهنگـــران این‌قدر طرفدار 
دارد کـــه به من وقت نمی‌دهـــد و نمی‌تواند 
بیایـــد.« گفـــت: »تـــو بچه‌ها را جمـــع کن، 
مـــن خودم مـــی‌روم آهنگران را مـــی‌آورم.« 
یـــک فرمانـــده لشـــکر خـــودش رفـــت و 
آقـــای آهنگـــران را آورد. قبـــل از عملیات، 
او را آوردنـــد و مـــن رفتـــم آنجـــا. این‌قـــدر 
انســـان باانگیـــزه بـــود. در کنـــار کارهـــای 
نظامـــی، انســـانی بســـیار معنـــوی و اهـــل 
روضه، هیـــأت و قـــرآن بود. مثلاً در شـــب 
عملیـــات والفجر ۴، من قـــرآن می‌خواندم 
و ایشـــان بـــه صدای مـــن علاقه داشـــتند. 
گفتند: »قـــرآن بخوان.« فکر کـــردم عجله 
دارنـــد، دو آیـــه خوانـــدم و تمـــام کـــردم. 
گفتنـــد: »چـــرا کـــم خوانـــدی؟ اینهـــا برای 
قـــرآن می‌جنگنـــد، دوبـــاره برایشـــان قرآن 
بخـــوان.« برای فرماندهانـــی که می‌رفتند و 
رزمندگانشـــان را راه می‌انداختنـــد، این‌قدر 
به این مســـائل اعتقاد داشـــت. این تلفیق 
معنویـــت و نظامی‌گری، فرمانـــده‌ای نمونه 
پدیـــد آورد که هم در عرصـــه نظامی در تراز 
بالایی بـــود، چنانکه آقای محســـن رضایی 
گفته‌انـــد در تاکتیـــک و عملیـــات بی‌نظیر 
بود، و هـــم در معنویت، مردمـــداری، صفا 

و صداقـــت بی‌نظیـــر بود.

گفت‌وگو

علی عوض‌خواه

گروه سیاسی

فرمانده گروهی 
که در عملیات 
فتح‌المبین به 

پشت نیروهای 
دشمن نفوذ 

کرد و آنها را در 
محاصره قرار داد، 

شهید مهدی 
باکری، جانشین 

لشکر ۸ نجف، 
بود

محسن رضایی 
که در آن زمان 

فرمانده سپاه 
بودند، به من 

گفتند که هرگاه 
در مسائل 

اطلاعاتی مشکلی 
پیدا می‌کردند، به 
شهید زین‌الدین 

مراجعه می‌کردند 
و در مسائل 

تاکتیکی و 
عملیاتی، شهید 

باکری و شهید 
خرازی را صدا 

می‌زدند و با 
آنان مشورت 

می‌کردند

ن
یرا

/ ا
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عط
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ض
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س
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